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گروه سیاست:  از همان روزهای اول اسفند که شایعه 
حضــور کرونا در ایران تبدیل به واقعیت شــد، بیش از 
پنج ماه می گذرد. رئیس جمهور و دولت از همان زمان، 
شروع به فعالیت کردند تا این گرفتاری جدید را کنترل 

کنند؛ اما بارها صحبت ها و تناقض هایی...

گروه سیاســت: حضرت آیت االله العظمی سیســتانی 
به پرسشــی درباره مراســم محرم و مراسم عزاداری 
حضرت ابا عبداالله (علیه الســلام) در ایام کرونا پاســخ 
دادند. متن پرســش و پاســخ به این شــرح اســت: با 

نزدیک شدن به ماه محرم الحرام و فرا رسیدن...

استفتا  از  آیت االله سیستانی 
درباره   عزاداری امام حسین (ع)

کرونا به روایت 
رئیس جمهور

با نزدیک شدن به ماه محرم بررسی سخنان حسن روحانی درباره ویروس کووید ۱۹

پایان نامه هایی جعلی
که پست  و مقام

می آورند
صفحه  ۹

صفحه  ۱۱

تیترها

صفحه  ۳

 «دایى» و «شکارى» 
مقابل پوما و آدیداس

موافقت بنی صدر
 با درخواست رجوی

بر اساس سند تازه منتشر شده

اسقاطِ آموزه های دولت ها

ایــران وضعیت  امروز جامعه 
متفاوتی نسبت به همه ادوار خود 
دارد و به  دشواری می توان معادلی 
در گذشته برای جامعه کنونی پیدا 
کرد. این جامعه متفاوت، سرمنشأ 

تضادها، تنش ها، اتحادها و ائتلاف های ناخواســته ای 
شــده اســت که گاه درک و دریافت آن دیریاب اســت 
و نه تنها تحلیل های جریانات سیاســی رسمی داخل 
کشــور را به بیراهه می برد، بلکه اپوزیسیون را هم به 
خطا می اندازد. آنچه توافقی نســبی بر ســر آن وجود 
دارد، این اســت کــه خرده روایت های متکثــر در برابر 
«آموزه های جامع» پیشــینی قرار گرفته اند. دشــواری 
از اینجــا پدیدار شــده اســت که گفتمــان آموزه های 
جامع ادوار گذشــته از بین نرفته و صرفا هژمونی اش 
را از دســت داده اســت. در جامعه، اشخاصِ باورمند 
به آموزه های فلســفی، اخلاقــی و... مختلفی وجود 
دارند که با هم چندان ســازگار نیســتند، از سوی دیگر 
خرده روایت هــای کنونی از پیوســتن بــه یکدیگر و به 
آموزه های جامع موجود سر باز می زند. «آموزه   جامع» 
بــه  تعبیر رالز، همان چیزی اســت کــه عموما به آن 
فلســفه زندگی می گویند؛ نگرش جامع شخص است 
که بــه زندگی شــخص در عمیق ترین لایه ها شــکل 
می بخشــد. آموزه  های جامــع پس زمینه هایی دارند؛ 
پس زمینه هــای گوناگونــی ازجملــه پس زمینه های 
الهیاتی یا اخلاقی. رالز معتقد است نظریه های لیبرالی، 
جامع هستند و از طریق توسل به نظریه های بنیادی تر 
درباره طبیعت، انســان یا اخلاق به اثبات می رســند و 
نیازمند پشتوانه ای هستند که می توان آن را پس زمینه 
نامید. ســخن رالز دربــاره عدالت و ترتیبات سیاســی 
لیبرالی است و مقایسه آن با نظریه لیبرالیسم سیاسی 
خود و به معنای دقیق تر رسیدن به «عدالت انصافی» 
اســت. با بهره گیــری آزاد از این تعابیــر رالز می توان 
سیاســت داخلی ایران را به گونه ای دیگر صورت بندی 
کرد؛ با این فرض مســلم که هر آموزه جامع فلســفی 
یــا اخلاقی، برای پایداری مســتلزم پشــتیبانی قدرتی 
دولتی اســت. دولت های ایران که بر آموزه های جامع 
تک قطبی استوارند، ناگزیرند برای برتری این آموزه ها بر 
آموزه های رقیب، بیشترین هزینه اقتصادی را متحمل 
شوند. اگر دولت هاشمی را اولین دولت باثبات فرض 
بگیریم، از آموزه جامع که جنبه انقلابی و ایدئولوژیک 
داشــت، ســر باز زده و با بازتعریف از انقلاب در قالب 
سازندگی، آموزه جامع دیگری را بنا کرده که اولویت آن 
به نوعی فایده گرایی بوده است؛ با این ادعا که هر آنچه 
بیشــترین فایده را برای کشور و دولت سازندگی داشته 
باشد، بیشترین خیر را برای مردم به بار می آورد. دولت 
هاشمی سرنوشــت ناکام دولت موقت را نداشت که 
برای دستیابی به آموزه جامع دولت لیبرالی- مذهبی 
تلاش می کرد. دولت هاشــمی با دولتــی فایده گرای 
مذهبــی کــه در نهایت تبدیــل به دولت رانتی شــد، 
هشــت ســال مخالفان خود را در محاق نگه داشت. 
با دولــت خاتمی آموزه جامع دیگــری به دولت های 
انقلابی افزوده شد. دولتی نابسنده بر مبنای ایده دولت 
لیبرال دموکرات که هشت ســال را با فرازونشیب های 
بسیار پشت سر گذاشــت تا جای خودش را به دولتی 
نئولیبرال در پوششــی عدالت گرایانه بدهد. آمدوشــد 
ایــن دولت ها به آموزه های جامعی شــکل داد که به 
رقابت های نافرجامی دامن زد؛ یعنی هیچ کدام از این 
آموزه های جامع نتوانســتند دست بالا را داشته باشند 
و در زمان و جغرافیای خود محبوس ماندند و رقابت 
آنان تا دولت اول روحانی دوام داشــت. هرکدام از این 
آموزه های جامع، به معنای واقعی بســتری فلسفی- 
اعتقادی نداشــتند؛ همگی در ســطحی کلان، وامدار 
همان آمــوزه جامع دینی و الهیاتی انقلاب اســلامی 
بودند و هرگز نتوانستند از آن آموزه جامع اصلی خارج 
شوند. در نتیجه، قدرت گیری و اثرگذاری شان صرفا در 
زمان و محدوده ای خاص بود و رفته رفته به آموزه های 
جامع نامعقول تغییر شــکل پیــدا کردند. درحالی که 
آموزه هــای جامع معقول بر این نکتــه تأکید دارد که 
در یــک جامعه با سیســتم منصفانه، همــکاری بین 
شهروندان به شیوه لیبرال -دموکراتیک معنا می یابد. از 
همین رو، در دوره دوم دولت روحانی، رؤیای نافرجام 
برجام، شــدت یافتن تحریم ها، وعده های عملی نشده 
در توسعه سیاسی و اجتماعی، منجر به ازدست رفتن 
هژمونی این آموزه های جامع شــد؛ آموزه هایی که اگر 
اصالت داشتند، می توانســتند قدرت را متوازن کنند و 
به نوعی پلورالیســم (تکثر گرایی) منجر شوند، اما این 
اتفاق رخ نداد و همه ایــن آموزه ها خرده روایت هایی 
شــدند همچون بُراده هایی در میان قطب های هم نام 
که نه جذب یکی از قطب ها می شدند و نه دفع. از این 
رو، جامعه کنونی ایران جامعه ای است که تضادها و 
تنش هــای آن در حال گســترش اســت و اتحادها و 
ائتلاف های آن شــکننده اند و چندان پایدار نیستند و از 
دل تضادهای طبقاتی آن، بلوک های طبقاتی پایداری 

شکل نمی گیرد که قادر به ایجاد تحول باشد. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

سهم ما را هم بدهید

سال هاست که در چرخه نشر کشور 
قاعده ای وجود دارد که بر اســاس 
آن همه حاضران در زیست بوم نشر 
از آن منتفع می شوند. منظورم نشر 
کتاب است. در این چرخه، معمولا 
پدیدآورنده (که همان نویســنده یا گردآورنده یا مترجم 
است)، ناشر، توزیع کننده و کتاب فروش هرکدام مابازای 
تلاش خود را هر چند اندک، از ســود ناچیز صنعت نشر 
دریافت می کنند تــا این چرخه به حیات خویش ادامه 
دهد. ناگفته نماند که در این میان سایر حاضران در این 
چرخه مثل ویراستار، حروف نگار، طراح جلد، صفحه آرا 
و چاپخانه نیز مؤثرند و هر کدام ســهمی می برند. برای 
مثــال پنج تا ۱۵ درصد بهای پشــت جلــد هر کتاب از 
آن پدیدآورنده آن اســت که بسته به استقبال از کتاب 
و پر فروش بودن آن و شــهرت پدیدآورنــده به حداکثر 
نزدیک می شود. در سینما، موسیقی، هنرهای نمایشی 
و هنرهای تجســمی نیز هر یک از عوامل چون بازیگر، 
کارگردان، نوازنده، خواننده، تهیه کننده و ســایر عوامل 
در چرخه ای شــبیه به چرخه نشــر ســهمی دارند که 
سال هاست کم و بیش و هر چند ناچیز پرداخت می شود 
و انگیزه و شوق پدیدآورندگان را برای حیات در ساحت 
تولید محتوای فرهنگی -هنری دو چندان می کند؛ اما با 
فراگیر شدن اســتفاده از فضای مجازی و همه مزایای 
غیرقابل انکار آن این چرخه ســنتی تولید محتوا دچار 
اشکال اساسی شده است. نخست آنکه بخش عمده ای 
از تولید و توزیع محتوا به فضای مجازی منتقل شده و 
چرخه همیشگی تولید محتوا را تا حدودی مختل کرده 
است. دوم اینکه در فضای مجازی سهم پدیدآورندگان 
نادیــده گرفتــه شــده و انگیــزه و شــوق آفرینندگان 
محتــوا افــول کــرده اســت. کمترین عواقــب چنین 
افولی جایگزین شــدن محتوای مبتــذل و زرد به جای 
محتــوای فاخــر و منطبق با فرهنگ و ســبک زندگی 
ایرانی-اســلامی اســت. به عبارت دیگر چرخه تولید 
و توزیــع محتوا در فضــای مجازی معیوب اســت و 
پدیدآورنــدگان جایی ندارند. اغلب ســازوکارهایی که 
در توزیــع و پخش محتــوا در فضــای مجازی نقش 
 ،(vod) دارند، اعم از ســکوهای توزیع و پخش محتوا
تلویزیون هــای اینترنتــی، ســایت ها و کانال هــا که از 
محتوای تولید شــده پدیدآورندگان اســتفاده می کنند، 
حقــوق معنــوی و مــادی پدید آورنــدگان را در نظر 
نگرفته انــد. به عبارت ســاده تر در زیســت بوم تولید و 
پخش محتوا در فضای مجــازی پدیدآورنده به عنوان 
مهم ترین و مؤثرترین حلقه این زیست بوم حذف شده 
و سایر عوامل تمام سود حاصل از توزیع و پخش را از 

آن خود کرده اند.

سیدجمال هادیان طبائى زواره

ادامه در صفحه ۲

دشمن می خواهد دشمن می خواهد  مردم  را  مردم  را مقام معظم رهبری:مقام معظم رهبری:
آشفته  کندآشفته  کند

امکان بروز فساد 
در طرح مجلس

شرق:  «قیر رایگان»، طرحی است که از سوی مجلس 
شــورای اســلامی یازدهم،  برخــلاف تصمیم گیری 
حــذف آن از بودجه در ســال آخــر مجلس دهم، 
دوبــاره روی کار آمــده و با وجــود واکنش های تند 
علیــه آن، کلیاتــش در مجلس تصویب شــد. حالا 
ســؤال آن است که در ســالی  که نه پولی حاصل از 
فروش نفت نصیب ایران می شــود و نه به ســبب 
رکود اقتصادی ایجادشــده ناشی از تحریم و بحران 
شــیوع بیماری کووید۱۹، درآمدی حاصل از مالیات 

در خزانه می رود، بار مالی آن بر دوش دولت چقدر 
اســت؟ آیا اصولا دولت موافق اجرای آن است؟ آیا 
مجلس برای اجرای این طــرح، با دولت هماهنگ 
اســت؟ این پرســش ها را با علی ربیعی، سخنگوی 
دولت که این روزها در بســتر بیماری است، در میان 
گذاشــته ایم. او که البته چندان حال مساعدی برای 
پاسخ گویی تلفنی ندارد، پاسخ کتبی را در دستور کار 

قرار می دهد. 
مشروح گزارش در صفحه ۵

سَر  و  سِر  فتاح

یادداشت

عملکردگرایى راه حل کارآمدسازى دولت

یکی از موضوعات مهمی که ذهن اغلب مردم 
جامعه و حتی اندیشــمندان را به خود مشــغول 
کرده، طرح این پرســش اســت که چرا دولت در 
ایران ناکارآمد اســت و گران اداره می شــود؟ چرا 
دولت حتی در مواقعی که از درآمد های بسیار بالا 
(به ویژه رونق نفتی) برخوردار است، شاخص  های 
خرد و کلان اقتصــادی از وضعیت مطلوبی بهره 
نمی برند؟ و این پرســش مطرح است که چرا در 
اغلــب مــوارد و مواقع، بین افزایــش درآمدها و 
رشد شاخص  های اقتصادی (مثل تولید ناخالص 
داخلی، نــرخ تــورم، بــی کاری و...) و همچنین 
افزایش رفاه اجتماعی، رابطه ای معکوس برقرار 
می شــود؟ و هیچ گاه این شــاخص ها متناسب با 
قانون برنامه و اسناد بالادستی و انتظارات عمومی 
تحقق نمی یابند؟ برای پاســخ به این پرســش ها، 
اندیشــمندان، مدیران و شــهروندان  متفکــران، 
هرکــدام دلایل و عوامــل متعــددی را ازجمله 
ضعف مدیریت، نبود پارادایم و دیدمان مشخص 
توسعه ای، عدم امنیت سرمایه گذاری، تحریم  های 
بلندپروازنه بــودن  و  آرمان گرایــی  همه جانبــه، 
اهــداف و برنامه هــا، فســاد ، اقتصــاد دولتی و 
رانتــی، بی انگیزگی کارکنان و نظایر اینها را مطرح 
می کننــد. در این میــان، دیــدگاه دو طیف فکری 
نمود بیشتری دارد که بر اساس آن، یک سر طیف 
مشکل اصلی اقتصاد را دولتی بودن دانسته و راه 
نجات ایران را رفتن به ســمت خصوصی ســازی 
و بازاری کــردن اقتصــاد می داند و طیــف دیگر، 
تمام ضعف ها و مشــکلات را متوجه لیبرالیســم 
اقتصادی و اقتصــاد بازاری می کند و راه نجات را 
در بازگشــت به اقتصاد نهادی، متمرکز و کنترل گر 
دولــت می دانــد. هرچند هر دو طیــف فکری در 
جامعه موافقــان و مخالفانی دارنــد، ولی آنچه 
بــه نظر مهم می آید، این اســت که تعصب ورزی 
و بی توجهی بــه واقعیت های اجتماعی می تواند 
هر راه حلی که تمام مســائل و مشــکلات جامعه 
را در خود نبیند، به بن بســت برســاند و تبعات و 
مشــکلات اساســی به بــار آورد. بر این اســاس، 
بیش از نیم قرن پیش که رویکرد غالب به ســمت 
بازارگرایــی بود، کارل پولانــی اظهار کرد: «حیات 
بازار نه تنها با ســایر پیوند هــای اجتماعی، بلکه 
با شــکل ها و خط مشــی  های دولت در هم تنیده  
اســت». از نظر ایشــان، دولت کارآمد فقط جزئی 

از بازار نیســت، بلکه پیش نیاز اساسی شکل گیری 
روابــط بازار اســت. ماکــس وبر نیز در بررســی 
جوامعی که بــازاری جاافتاده و اقتصادی پررونق 
دارند، این بحث را پیش می کشد که عملکرد بنیاد 
ســرمایه داری در مقیاس بزرگ بر وجود نوعی از 
نظم متکی اســت که فقط دولت دیوان ســالار و 
مدرن می تواند ارائه کند. به قول وبر، سرمایه داری 
و دیوان ســالاری همدیگر را یافته اند و به گونه ای 
تنگاتنــگ بــه همدیگــر تعلــق دارند. وآیلات در 
بررســی ای کــه در ســال ۲۰۰۰ در ۲۴ اقتصــاد 
درحال گذار انجام داد، این گونه ادعا کرده اســت 
که تغییر مالکیــت به تنهایی برای بهبود عملکرد 
اقتصــادی کافــی نیســت و هنگامی کــه تغییر 
مالکیت با اصلاحــات نهادی، با هدف رفع موانع 
ورود و خروج به بازار، اصــلاح قوانین و مقررات 
اداره شرکت ها و تشدید محدودیت  های بودجه ای 
همراه نشــود، پیشــرفت جدی به وقوع نخواهد 
پیوســت. بنابراین سیاســت ها و نهادها به اندازه 
خود مالکیت اهمیت دارند. با توجه به بررسی ها 
و تحقیقات انجام شــده، ثابت می شود کسانی که 
مشکلات اساســی کشــور های کمترتوسعه یافته 
را بیشــتر متوجه دولــت دانســته و راه حل را در 
کوچک ســازی آن می دانند، در تشــخیص مشکل 
دقیق عمــل کرده، ولی در ارائــه راه حل و تجویز 
نســخه شــفابخش احتمالا تمــام واقعیت های 
جامعه را در نظر نمی گیرند؛ زیرا توجه ندارند که 
به قول اوانز، «نســبت دادن مشکلات دولت  های 
جهان ســوم به «زیادبودن دیوان ســالاری» که از 
سوی مردم و محافل دانشگاهی صورت می گیرد، 
برداشــت نادرستی است. دیوان ســالاری راستین 
در این کشــورها دچار کمبود است نه زیادی. این 
فقدان ســاختار های دیوان سالاری است که سبب 
می شــود نوفایده گرایان [نئولیبرالیسم]، دولت را 
همچون کابوســی تصور کنند که مجموعه ای از 
زمامداران ســودجو در آن گرد آمده اند و از مقام 
خود در راستای بیشینه سازی فردی بهره می گیرند. 
پیش بینی پذیــر،  و هنجار هــای  روابــط  فقــدان 
قانون منــد و دیوان ســالارانه در دســتگاه دولت، 
دقیقا ویژگــی دولت  هــای ناکارآمد اســت. اکثر 
دولت ها، حتی آنهایی که کارآمدتر هســتند، برای 
حفظ ســاختار و هنجار های دیوان ســالاری باید 
تلاش فراوانی به خــرج دهند».با توجه به نقش 
بنیادیــن و تعیین کننده دولــت در رونق اقتصادی 
و توســعه اجتماعی، ســؤال بعدی ای که مطرح 
اســت، این است که ضعف ســاختار اداری ایران 
چیست و چه نوع ســاختاری می تواند در راستای 

اهداف توسعه ای قرار گیرد؟ 

یادداشت

وقف دماوند و مسئله وقف در ایران

 رسانه ای شــدن پرونده وقف اراضــی قله دماوند 
موجب شــد توجه بسیاری از ناظران به مبحث وقف 

و کارنامه آن در اقتصاد امروز جلب شود.
ســنت الهی وقف در جامعه ما جایــگاه ویژه ای 
دارد. مالك دارایی با نیتی خیر و با مصلحت اندیشــی 
فراتر از اهداف و منافع شــخصی دارایی خود را وقف 
می کند تــا جامعه یا بخشــی از آن از منافع حاصله 
بهره منــد شــود. به بیــان دیگر وجــود موقوفات در 
جامعه زندگی را برای مردم به ویژه اقشــار کم درآمد 
آســان تر می کند. به عنوان مثال وقتی یــك فرد خیّر 
مالی را وقف می کند تا به صورت درمانگاه خیریه به 
جامعه خدمت رسانی کند، شهروندان مراجعه کننده 
به آن درمانگاه بــا پرداخت هزینه کمتری از خدمات 
درمانی بهره مند خواهند شد. در اصل نقش موقوفات 
در جامعه امروزی همسو و در امتداد نقش و رسالت 
دولت اســت؛ زیرا دولت هــا هم تــلاش می کنند با 
فراهم ســاختن مقدمات لازم، امکان دسترسی عموم 
شــهروندان به امکانات رفاهی و بــه بیانی افزایش 
قدرت خرید اقشــار کم درآمد جامعه را فراهم کنند. 
با عنایت به این اصل کلی و نگاهی به شــرایط امروز 
جامعه دو سؤال مهم مجال طرح می یابند که در زیر 
به هر کدام می پردازیم؛ ســؤال اول این  است که سهم 
موقوفات در برنامه فقرزدایی و حمایت از قدرت خرید 
اقشــار کم درآمد چیست و به بیان دیگر چند درصد از 
نیاز مالی اقشار فقیر کشور از طریق درآمد اوقاف تأمین 
می شود؟با مرور سطحی شرایط اقتصادی و اجتماعی 
کشــور با صراحــت می توان به نقش بســیار اندک و 
کم رنــگ درآمد موقوفات در برنامــه فقرزدایی تأکید 
کرد. از یک  سو شــیوه نامناسب مدیریت اموال وقفی 
و نبود شفافیت کافی در این میدان موجب اندک بودن 
درآمد این حوزه شده  است. از سوی دیگر نبود برنامه 
و رویکرد درست در عرصه تشویق واقفان و گسترش 
وقف با اهداف اجتماعی موجب شده بخش مهمی 
از موقوفــات بــرای تأمیــن هزینه  برخی مراســم ها 
اختصاص یابد؛ آن هم در شرایطی که فقر در جامعه 
بیــداد می کند و طبعا باید متولیــان امر تدبیری برای 
اســتفاده از درآمد موقوفات برای رفع فقر بیندیشند.

همچنین نبود شــفافیت کافی موجب شده حتی گاه 
شاهد شیوه های نادرست اســتفاده از اموال وقفی با 
اهدافی خاص باشیم. به عنوان نمونه چند سال پیش 
پرونده اســتقرار یک روزنامه «خاص» در ســاختمان 
موقوفه و در اصل اســتفاده از نوعی رانت رســانه ای 

شــد و طبعا با افزایش درجه شــفافیت ممکن است 
شاهد افشای موارد بیشــتری از این گونه برخورداری 
خاص باشیم.نکته دیگر همســو تلقی نکردن اوقاف 
با اهداف اجتماعی دولت اســت. در این میدان بیان 
یــک تجربه از گذشــته نه چندان دور خالــی از فایده 
نیست. در اوایل دهه ۷۰ برخی نهادهای متولی امور 
وقف با جست وجوی مکفی از مستندات، کتب و آثار 
خطی موفق به کشــف وقف نامه های فراوانی شده و 
خواستار مالکیت اراضی و املاکی شدند که سال های 
سال در اختیار دســتگاه های دولتی بود. خواسته این 
نهادها این بــود که دولت باید بابت اســتفاده از این 
املاک مبلــغ درخور توجهی به عنوان اجــاره به این 
نهادهــا بپردازد. به بیان دیگر تلقی این بود که نه تنها 
ایــن امــوال کمکی به دولــت نمی کننــد و امکانات 
دولت را برای کمک رســانی به اقشار محروم افزایش 
نمی دهند؛ بلکه دولــت باید بخش مهمی از بودجه 
اندک خود را نیز از دســت بدهد که انجام برنامه های 
عام المنفعه را دشــوارتر هم می کند؛ اما ســؤال دوم 
مهم تر و  تأمل برانگیز  تر از این اســت. به گواهی تاریخ 
در ســده های گذشــته، پادشــاهان حقــوق مالکیت 
صاحبان اراضی و املاک را چندان وقعی نمی نهادند 
و با آمدن و رفتن سلســله ها و حکام، املاک زرخیز 
و پرمحصــول به برخی دیگر داده می شــد. بیهقی 
در شــرح ماجرای محاکمه و اعدام حسنک وزیر در 
دوران حکومت مســعود غزنوی می گوید طی چند 
روز قبل از اجرای مراسم اعدام، وزیر سابق هر روز در 
محضر فلان صاحب منصب حاضر می شد تا تک تک 
اموال و املاک خود را به نام سلطان جدید سند بزند. 
مشخص است که نمی توان چنین ملکی را شایسته 
عنوان مقدس موقوفه دانســت؛ چرا که اولین شرط 
صحت وقف، احراز مالکیت اســت. اکنون باید دید 
کدام یک از اراضی بزرگ موقوفه کشور از نظر اصالت 
مالکیت مــورد مطالعه تاریخی قــرار گرفته اند که 
احیانا سابقه غصبی بودن و انتقال مالکیت به صورت 
اجباری نداشــته  باشــند؟ طبعا ملکی کــه از ابتدا 
متعلق به فرد متصرف نبوده و از ســوی شــاهان از 
کسی گرفته شده و به دیگری داده شده، قابلیت وقف 
نداشته  است؛ بلکه باید به عنوان اموالی که متعلق 
به جامعه اســت، در تملک دولت بــه نمایندگی از 
طرف جامعه قرار گرفتــه و درآمد آن صرف اهداف 
عام المنفعه ای که دولت ماهیتا متقبل و متکفل آن 
است، بشــود. این امر به ویژه از این نظر تأمل برانگیز 
اســت که اینک بخش مهم موقوفــات در خدمت 
برنامه فقرزدایی و حمایت از مســتمندان نیســتند.  
با تعمق بیشــتر در امور موقوفات ســؤالات متعدد 
دیگری نیز به ذهن خطــور می کنند که پرداختن به 

آنها از حوصله این یادداشت خارج است. 
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